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  وفـاق ملـي

  مباني نظري و راه كارهاي عملي

  چرا و چگونه ؟

  

بايد گروهي از شما باشند كه دعوت به نيكي كنند و امـر بـه آنچـه                 

. نچه ناپسند اسـت، بنماينـد، و آنـان رسـتگارند     شايسته و نهي از آ    

هاي روشـن بـر آنهـا     شما همچون كساني نباشيد كه با آنكه نشانه      

آنهـا را عـذابي   .  پراكنده شدند و اختلاف ورزيدنـد       آشكار گرديده ،  

  )۱۰۵و ۱۰۴آل عمران  (١استبزرگ 

ز پيـروزي انقـلاب اسـلامي    همدلي، همكاري و وحدت ماههاي قبل و پـس ا      از مهمترين عواملي كه وفاق،      

هـاي نفـي، طـرد و حـذف و بـروز و              در پيش گرفتن سياسـت      ايران را به تدريج تضعيف كرد و از بين برد،           

هـاي برخـورد بـا آنهـا از      ها و شـيوه  اين تضادها و تعارض. هاي ناشي از آن بود تشديد تضادها و تعارض   

ها تنها محدود بـه   دامنه تضادها و اختلاف. رديدهاي بعد گ مهمترين موانع توسعه و پيشرفت جامعه در سال      

اخلاقي و ارزشـي      هاي سياسي نگرديد، بلكه امور اقتصادي، فرهنگي،         هاي سياسي بين حكومت و جناح      تنش

اي   حتي بر روابط خارجي آثـار گـسترده        را از فرد و خانواده گرفته تا سطوح مديريتي جامعه در برگرفت و            

  .گسترده و حاد گرديد هاي زيان بار، ات و واكنشبر جاي گذاشت و موجب تهديد

در حـالي كـه   . ها، در گفتار و كردار، نيز بـر رنـج و نارضـايتي ملـت افـزود           ها و دوگانگي   وجود تعارض 

داد، مردم در عمـل شـاهد دروغ،         ، عدالت و صداقت تشكيل مي     ، آزادي مباني ارزشي انقلاب اسلامي را ايمان     

ها نيز ضربات سنگيني براعتبـار انقـلاب و جمهـوري اسـلامي      اين دوگانگي . دتبعيض، ظلم، فساد و فقر بودن     

   .ايران وارد ساخت

انگيز، نارضايتي و اعتراض شـديد خـود         ايران در يك اقدام شگفت    در پاسخگويي به اين انحرافات، مردم       

وم خـرداد   هاي گذشته و اميداوري خود را نـسبت بـه اصـلاحات آينـده در انتخابـات د                  را نسبت به سياست   

در انتخابات شوراها و مجلس ششم نيـز اعتـراض و عـدم رضـايت خـود را نـسبت بـه                      .  نشان دادند  ۱۳۷۶

 ۱۳۸۰عملكردهاي قبل به روشني اعلام داشته، مجدداً در انتخابات رياست جمهـوري در سـال                  ها و    سياست

ه ضـمن وفـاداري بـه       بر اعتراض و عدم رضايت خود و اصرار بر اصلاحات پاي فشردند و نشان دادند ك ـ               

                                                            
 

ولَاتَكُونُو اكَالذَّين تَفَر قُوا و ) ۱۰۴(المفلِحون  اولئِك هم و ولتكُن مِنكُم اُمه يدعون اِلَي الخَيرِ ويامرون باِلمعروفِ وينهون عنِ المنكَرِ

عدِ ماختَلَفُوا مِن ب مآئهنَاتُاجيالبو   ظيمع ذابم علَه لئِك۱۰۵(او(  
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  .هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي خواهان توسعه سياسي و تحقق جامعه مدني هستند  ارزش

 هر چند با انتخات رئيس جمهوري و نمايندگان معتقـد بـه اصـلاحات، تحـولات ارزشـمندي در راسـتاي                    

بينـي،   هاي قابل پـيش    تحقق اصول و آرمانهاي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفت، ليكن با بروز مقاومت            

، بلكـه فزونـي نيـز گرفـت و نـه تنهـا مـانع توسـعه و                    ها نه تنها كاهش نيافـت      اختلافات موجود در بين جناح    

  .پيشرفت مطلوب شد، بلكه به انسداد نيروهاي سياسي نيز منتهي گرديد

سـي رقيـب،    ويژگي اول اين كه، هر يك ازنهادها و نيروهاي سيا         : انسداد سياسي مذكور دو ويژگي دارد     

ها و امكانات خود را بكار گرفتند تا حريف و رقيب را منزوي و قـانع                 طلب، تمامي تلاش   كار و اصلاح   محافظه

ويژگـي دوم ايـن     . به سهم خود ساخته و يا از صحنه بيرون كنند و اقداماتش را فلج سازند، امـا نتوانـستند                  

اي شكل گرفته است كه هر كدام        سي به گونه  است كه مناسبات قدرت ميان هر يك از نهادها و نيروهاي سيا           

بقـا و   . از اين نيروها و نهادها اگر هم بتواند رقيب را از صحنه خارج كند، خود نيز با او سقوط خواهد كـرد                     

بنابراين وضعيتي بوجود آمـده كـه   . حيات هر كدام به بقا و حيات گروه و نهاد رقيب بستگي پيدا كرده است        

  . براي حذف رقيب بردارندتوانند گامي هيچكدام نمي

مرگـي جـو غالـب      اند و روز   تظار در پيش گرفته   در چنين شرايطي، نيروها و نهادها يا سياست صبر و ان          

ايـن امـر خـود بـه تـشديد بحرانهـا،            . دهنـد  ها ادامـه مـي     آفريني ها و تشنج   شده است يا آن كه هنوز به تقابل       

باعـث اتـلاف منـابع و تهديـد     ي منتهـي شـده و   بحران اجتماع ترشبخصوص تشديد بحران اقتصادي و گس   

شـرايط مـذكور، همـراه بـا تـشديد تـشنجات         . امنيت ملي و تضعيف دولـت و ملـت و كـشور گرديـده اسـت               

 موجب شد كه بسياري از مقامـات و مـسئولين و          .  بويژه از سوي آمريكا     درهمسايگان و تهديدهاي خارجي،   

هاي موجود، بـيش از      ن عنوان راه حل اساسي بحرا    ه  ببسياري از جناحهاي سياسي به ضرورت وفاق ملي،         

  . پيش توجه نموده و روي آوردند

رفت از اين وضعيت نـامطلوبِ بحرانهـاي اجتمـاعي، انـسداد سياسـي و تهديـدات و خطـرات                     براي برون 

در محور داخلي، كاهش تشنجات سياسي با قبول ضـرورت وفـاق            : خارجي، دو راه حل اساسي وجود دارد      

ناپذير آن و تمركز امكانات همـه نهادهـا و نيروهـا بـر حـل مـسائل              نيازها و الزامات اجتناب    مه پيش ملي با ه  

تصميم گيرندگان بـه   خارجي، ضروري است نگرش در محور. فرهنگي و اخلافي جامعه     اقتصادي،   اجتماعي

متناسـب بـه     تغييـر نمايـد و سياسـتي         ۱۳۸۰المللي، بخصوص بعد از رخداد شهريور        مناسبات سياسي بين  

اين گونـه تهديـدها بـا توجـه بـه موقعيـت             . المللي اتخاذ گردد   گيري از تمام امكانات داخلي و بين       منظور بهره 

تـوان بـراي احتـراز از آن          مـي  باشـد و    بيني و هم قابل پيشگيري به موقع مي        استراتژيك ايران هم قابل پيش    

  .تدابيري انديشيد

را بعنـوان يـك پـيش فـرض اساسـي بـراي سـلامت و                “ يوفاق مل ”نهضت آزادي ايران ضرورت حياتي    

تـضادها و تهديـدات       پيشرفت و توسعه جامعه پذيرفته، نيازي به اثبات آن از طريق تشريح مسائل، بحرانهـا،              

بيند و توجه خود را به چگونگي دست يافتن به چنين وفـاقي            جامعه ايران با ارائه آمار و ارقام گوناگون نمي        

هاي كوتاه وفـاق را در صـدر         با توجه به اين واقعيت كه ملت ايران در سده اخير دوره           اما  . دارد معطوف مي 

سـابقه در برابـر تهـاجم        مشروطيت، نهضت ملي ايران، فرارشاه، پيروزي انقلاب، مقاومت افتخارآميز و بـي           

وتـاه،  ك هاي  تجربه كرده است و اين دوره۷۶عراق و متحدانش، فتح باشكوه خرمشهر، و جنبش دوم خرداد  
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كنـد كـه    انـد، از خـود سـوال مـي      هايي در آسمان تاريخ كشورمان درخشيده و ناپديد گرديده         همچون شهاب 

دست يافتن به وفاقي مطمئن و پايدار، به ويژه در شرايط متغير و در متن تحولات شديد جهـاني، در عـصر                      

   ؟ لازم براي تحقق آن چيستماهواره و انقلاب الكترونيك و انفجار اطلاعات، چگونه ميسر است و شرايط

معني و مفهوم وفاق ملي و تفاسير مختلفي را كه در اذهان از              والات بايد ابتدا  ئبراي پاسخگويي به اين س    

توانـد كـشور را از انـسدادها     مـي “ وفاق”آن وجود دارد روشن ساخت و نشان داد كه كدام يا چه قرائتي از  

  .توان به آن دست يافت ل هدايت نمايد و چگونه ميبيرون بياورد و به راه مستقيم توسعه و كما

خود، كه برگرفته از اين كلام الهي اسـت         “ شاهد و واسط  ”نهضت آزادي ايران با توجه به مشي تاريخي         

رو گردانديم تا نمونه براي مردم باشيد و پيامبر نمونه بـراي شـما    ميانه بدينگونه شما را امتي  و  ”: كه فرمود 

داند كه چون گذشته در اين مقطع حساس از تـاريخ ايـران بـه رغـم                   و وظيفه خود مي    ، رسالت ١“) ۴۳-بقره(

شده برآن، تلاش خود را به عمق و غناي بيشتر و پيشرفت و موفقيت جريـان   هاي تحميل  ها و رنج   محدوديت

ه هاي مختلـف نـسبت ب ـ       نگرش  ،“وفاق”به اين منظور در اين مقال به بررسي مفهوم          . وفاق ملي معطوف كند   

گروهها و جناحهـاي سياسـي در تحقـق وفـاق ملـي، از                وفاق ملي، موانع وفاق ملي و نقش مطلوب حكومت،        

  .پردازد ديدگاه خود، مي

  

  مفهوم وفاق

هـاي   جهتي و ضد نفاق معني كرده است و برخي ديگر از كتاب            دلي، يك  نامه دهخدا كلمه وفاق را يك      لغت

 در ٢.انـد  معنـي نمـوده   “ نفـاق ”مراهي و سازواري و آن را مقابـل          ه  دلي، همكاري، مدارا،   لغت نيز وفاق را يك    

 كـاهش و رفـع اخـتلاف و خـصومت و             سـازد،  فرهنگ سياسي حداقل مفهومي كه وفاق به ذهن متبـادر مـي           

برخـي از جامعـه شناسـان وفـاق اجتمـاعي را در             . هاي سياسـي اسـت     افزايش ميزان تحمل و مداراي جناح     

  :اند هاي زير تعريف كرده رتترين معناي خود به صو عام

هـاي مـشترك و عمـومي بـر مبنـاي قبـول قواعـد                هـا و ارزش    مشاركت داوطلبانه و پيوستن بـه آرمـان       

  .اجتماعي و پيوندهاي عاطفي و مشترك ملي، كه به تعامل و همگرايي و عمل مشترك منجر شود

  ...و گروهي اولويت قائل شدن براي منافع عمومي و ملي در برابر رجحان هاي موضعي 

نوعي توافق و تفاهم در مقياس ملي و قبول يك سلسله قواعد و اصول و ضـوابط رفتـاري و خـودداري      

  .هايي كه موجب گسستگي و پراكندگي گردد از تحركات و كنش

پيماني براي تراكم انرژي و برخورداري از كمك عقل جمعي براي دست يافتن بـه                احساس مشترك و هم   

  . و حفظ حيثيت ملي و كيان نظام سياسيپيروزي و توفيق ملي

پيش فرض تعاريف فوق قبول وجود اختلافات در جامعـه از يـك سـو و ضـرورت رفـع آنهـا از طريـق                         

ولـي آنچـه در تعـاريف فـوق         . توافق، براي هدفي بالاتر، در اين مورد حفظ منافع ملي، از سوي ديگـر اسـت               

دوگـانگي در حـرف و   ( يك جهتي و احتراز از نفـاق  مورد توجه و تاكيد قرار نگرفته است ضرورت يكدلي و   

توان به صورت زيـر      وفاق را مي   از اين رو     .استات ميان گروهها    در برخورد با حقوق مردم و اختلاف      ) عمل

                                                            
  “....كونوا شهداءَ علي الناس و يكون الرسولُ عليكُم شهيداً توكذالك جعلناكم امه وسطاً ل ١

  فرهنگ عميد و فرهنگ معين نامه دهخدا ، لغت ٢
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  : تعريف كرد

ــ   هـاي سياسـي   عاليـت ميت و يگـانگي در ف  گانگي و روي آوردن بـه صـداقت، صـمي         پرهيز از نفاق و دو    ”

  “هاي مشترك  اجتماعي، در جهت آرمان

را نـسبت بـه ايـن        كنيم كه چهـار نگـرش يـا برخـورد          ، سعي مي  “وفاق”اينك با توجه به تعاريف فوق از        

 وفاق بعنوان يك ضد ارزش، وفاق بعنـوان يـك           :ها عبارتنداز  اين نگرش . موضوع مهم ارائه و بررسي نماييم     

  .تاكتيك، وفاق بعنوان يك استراتژي، وفاق بعنوان يك ارزش

  )نگرش انحصارطلبانه(عنوان يك ضدارزش وفاق ب

آل و آرمانهـاي خـود را در گذشـته دور و نظـام و        افراد و گروههايي كه داراي اين نگرش هـستند، ايـده          

هـاي انقـلاب و نظـام        جويند و با اصـول و ارزش       روابط و مناسبات مندرس قبل از انقلاب اسلامي ايران مي         

از آنجا كـه كـاهش      . اند براندازي نظام و در رؤياي تحقق گذاشته      جمهوري اسلامي ايران مخالف و معتقد به        

ها نـه تنهـا بـا وفـاق مخالفنـد،            سازد، اين گروه   را منتفي مي  “ براندازي”تشنجات سياسي و تحقق وفاق عملاً       

علاوه بر اين، اين گروهها عليرغم ادعـاي تجـدد و تمـدن ،           . زنند بلكه دست به هر كاري براي شكست آن مي        

هاي ارتجـاعي   ها و خواسته  ها و نيازهاي نوين را در برابر ارزش         و تحولات جامعه بشري و انديشه      تغييرات

اما گروههاي ديگري هم هستند كـه خواهـان برانـدازي نيـستند ظـاهراً از                . گراي خود پذيرا نيستند    و گذشته 

ا و تحمل مخـالف و آن را        وفاق به معني مدار    كنند، اما با تساهل و تسامح و       نظام جمهوري اسلامي دفاع مي    

و در  . باشند مي“ همه بامن ”خواهان وحدت از نوع     . قبول ندارند و حاضر به گفتگو و تفاهم با ديگران نيستند          

كـاران خردگريـز     محافظه. مشروع و غيرقانوني ابايي ندارند     هاي نا  اين راه از كاربرد خشونت، زور، و روش       

و حركـت قـسري يـا تحميـل         ) پيروزي بـا وحـشت    (نصر بالرعب   طلب را كه معتقد به ال      و گروههاي خشونت  

كننـد    مـي  اين گروه اگر هم از وفـاق صـحبت        . توان متعلق به اين نگرش دانست      عقايد خود با زور هستند مي     

اي كه زمـان آن سـپري گرديـده          كساني هم كه براي بازسازي گذشته     . خواهند مي“ همه با من  ”آنرا در قالب    

دهد كـه اگـر مجـال زعامـت بيابنـد در اسـتقرار               زنند، تجربه گذشته نشان مي      مي است دم از وفاق و وحدت     

  .نظرانه پروايي نخواهند داشت حكومتي جبار و مستبد و تنگ

بيني و به تعبير قرآن اسـتكبار        هاي تفكر و نگرش انحصارطلبانه خودبيني، خودشيفتگي، خود بزرگ         پايه

تكاثر و تمناي فزوني قدرت، ثروت و شهوت منتهي شده، فـرد             آزمندي ،   خصلتي كه به طور طبيعي به     . است

ات خودشيفتگي فقدان توجه اصيل     از تجلي . بيند  هويت خود را در نفي اراده، سليقه و نهايتا هستي ديگران مي           

به عالم برون و عدم ارتباط صحيح با ديگران است و عدم پذيرش انتقاد و استحاله واقعيت به نحوي كـه بـا          

  .اند حكما و خردمندان ما را از اين خوي بازداشته .ني فرد تطابق يابدبي بزرگخود

  تكبــر به خـاك اندر اندازدت  تواضع ســررفعت افــرازدت

  بلنــديت بــايد بلندي مجوي  بگردن فتـد سركش تندخوي

  )١(بين مجوي  خدابيني از خويشتن  ز مغــرور دنيا ره دين مجوي

عنـوان بزرگتـرين    ه  پرستي را در مقابل خداپرستي قرار داده و از آن ب          دمرحوم مهندس بازرگان نيز خو    

  :برد آفت جوامع بشري نام مي

                                                            
  سعدي ١
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براي اين كه متكبر مرتكب بزرگترين اشتباه شده وجود بينهايت بينهايت كوچك خود را در برابـر جهـان                   ” 

تـرين بيچارهـا    ال و بيچارهلگدم) در نتيجه... (شمارد  گيرد و بزرگ مي بينهايت بينهايت بزرگ به چيزي مي  

و كَـذّب بالحـسني فَسنُيـسره        و اَمـا مـن بخِـل و اسـتَغني         :شود   خواهد شد و كارش روز بروز مشكلتر مي       

)۸،۹،۱۰ليل (لِلعسري 
١
 “  

پرستانه،  گيري مرگ  طلب كردن، نهايتاً به جهت     جاهي منصب صاحب   پرستي آوردن، روي سوي قبله خود   

تفـاهم،   اين خصيـصه راهـي بـراي گفتگـو،          . گردد ضديت با حيات و زندگي منتهي مي      خشونت و خسارت و     

همه بـا   ”وفاق ملي   . سازد گذارد و نهايتاً آدمي را در چاهي خود ساخته واژگون مي           ائتلاف و اتحاد باقي نمي      

  .“همه با من”است نه “ هم

  )كارانه نگرش محافظه(وفاق بعنوان يك تاكتيك 

مند بوده، مخالف بازگشت     ه داراي اين نگرش هستند از وضع موجود راضي و بهره          افراد و گروههايي ك   

ايـن  . باشـند  طلبانـه هـستند و خواهـان ادامـه شـرايط موجـود مـي              به گذشته و يا تحولات و تغييرات اصلاح       

گروهها براي وفاق ارزش ذاتي قائل نبوده، حاضر نيستند كه در شرايط عادي و غيربحراني گامي در جهـت      

بست يا انسداد دارد و در       اين افراد و گروهها تحت شرايط حاد و بحراني كه دلالت بر بن            . قق آن بردارند    تح

هنگامي كه بقاء، حيات و قدرت آنان از ناحيه دشمنان خارجي و يا رقباي داخلي تهديد شود، اجباراً حاضـر                    

بـه منظـور حفـظ    “ وفـاق “هـا از   وهايـن گـر  . شـوند  به گفتگو و يا حداقل تغيير در مواضع و عملكرد خود مي   

زا  برخورد اين گروهها بـا مـسائل بحـران   . كنند جايگاه و قدرت خود، بعنوان يك ابزار يا تاكتيك، استفاده مي          

ايـن  . ها اسـت   آفريني و استمرار بحران    گرفته، و بقاي آنان در حادثه       اينان، با زندگي در بحران خو     . باشد مي

هـاي   رانـت  ، )بـراي واردات (هاي گسترده، مجوزهاي تجاري مخصوص      يارانهگروهها در شرايط استفاده از      

تمايل بخشي از اين گروههـا      . باشند حساب و در غياب ارزيابي عملكردشان قادر به حفظ و بقاي خود مي             بي

ن تر و هدفهايي بزرگتر، به ويژه براي طيف خردگراي اي           به اميد باز كردن افقي گسترده       ، براي گفتگو و وفاق   

  .گروهها، بايستي مورد استقبال ساير گروههاي معتقد به وفاق قرار گيرد

  )طلبانه نگرش اصلاح(وفاق بعنوان يك استراتژي 

يـا بيـرون     طلبان درون  نگرند، اعم از اصلاح    افراد و گروههايي كه به وفاق ملي بعنوان يك استراتژي مي          

بـرداري از    دادهاي داخـل و تهديـدات خـارج و بهـره          كاران خردگرا براي مقابله با انـس       حاكميت و يا محافظه   

هـا مفيـد     ها و تضادها و ايجاد همكاري بين گروهها را براي نيـل بـه هـدف                هاي محتمل، رفع اختلاف    فرصت

بعنوان يك استراتژي، در جهـت حفـظ منـافع و امنيـت      در اين نگرش وفاق ملي، . كنند دانسته، آنرا تجويز مي   

اين نگرش نه تنها گفتگو و تعامل بين گروههاي مختلـف سياسـي را مجـاز و                  .دگير ملي مورد توجه قرار مي    

  . داند مي“ وفاق ملي”ناپذير حصول به  شرط اجتناب داند بلكه گفتگوي ميان همه گروهها را پيش مفيد مي

هـا و يـا      كنشي نتيجه اختلافات فكري و مواضع سياسي باشد، حاصل هم         هاي سياسي بيش از آنكه     تنش

از اين ديدگاه، تن دادن به وفاق ملي يعني قبـول مقـررات و قـوانين             . بار است   هاي غير مدني و خشونت     تقابل

هاي سياسي مدني، پرهيز از خشونت ، احترام، تحمل و مـدارا نـسبت بـه سـايرگروهها، در چـارچوب                      تقابل

  .اصول تعريف شده

                                                            
  )۱۷ ص، ۸از خدا پرستي تا خودپرستي مجموعه آثار ( ١
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آيـد و اخـتلاف و        مـي   بـه شـمار    امعه متكثّـر و چنـد صـدايي       الاطلاق ج  در اين نگرش جامعه بشري علي     

شـود،   هـا در نظـر گرفتـه مـي     هاي فكري و ايدئولوژيك در جوامع انساني ناشي از ماهيت انـساني آن           تفاوت

 تـر  بخصوص در جوامعي كه درحال انتقال و گذار هستند اين اختلافات و تشتت آرا به مراتب بيشتر و جدي            

آن هم در كوتاه    ها،   م تقابل ت برداشتن از اختلافات و يا خت      در چنين جوامعي وفاق الزاماً به معناي دس       . است

قبول وفاق يعني تسامح و تساهل و سازگاري از يك طـرف و تعامـل و همكنـشي مـدني ميـان               . ، نيست مدت

  . نيروها از طرف ديگر

  )نگرش حكيمانه(عنوان يك ارزش ه وفاق ب

هـا و اهـداف و    هـاي بـازتر، و ارزش       را بـه افـق      دامنه وفاق   طلبانه،  ديدگاه، ضمن تاييد ديدگاه اصلاح     اين

بـه معنـاي راسـتي،      . اسـت “ ضـد نفـاق   “به معنـي    “ وفاق“از اين ديدگاه    . دهد آرمانهاي بلندتري گسترش مي   

 اجتماعي و اقتـصادي ناشـي از   ـ هاي سياسي  در اين نگاه، مشكلات و بحران     . صداقت، محبت و يگانگي است    

. هاي بين گفتارها و كردارهـا اسـت        ديدگاهها نيست، بلكه ناشي از تعارض     ها و    ها، نگرش  اختلاف در انديشه  

اختلاف لازمه جامعه بشري بوده، در صورت برخورد صـحيح بـا آن موجـب               . همانطور كه قبلاً اشاره شده    

، دوگانگي، و تعارض در سـطوح مختلـف          نفاق   ولي. افتادگي گردد، نه خصومت و عقب     رقابت و پيشرفت مي   

د و خانواده تا سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسـي فرهنگـي و دينـي موجـب مـشكلات و                   جامعه، از فر  

فقط يـك مفهـوم سياسـي نيـست ، بلكـه مفهـومي اسـت                 “وفاق  “  از اين ديدگاه ،   . گردد بحرانها و انسداد مي   

از عوامـل   يكـي    بـويژه، . دهد اخلاقي و ارزشي كه كليه مناسبات زندگي آدمي را تحت تاثير مستقيم قرار مي             

مهم ايجاد مسائل و بحرانهاي سياسي ناشي از زوال و انحطاط ارزشهاي اخلاقـي وفـاق و جـايگزين شـدن         

  .است.... شهرت ، لذت  طلبي در ابعاد قدرت، ثروت، آنها با فزون

  طلبي و بطور كلي دنياطلبي از يك سو، با ادعاها، شـعارها ،             اندوزي، شهرت  طلبي، ثروت  هنگامي كه قدرت  

اعتمـادي را در كليـه       گيرنـد افـسردگي و بـي       اف و اصول اعلام شده از سوي ديگر در تعارض قرار مـي            اهد

شـود بـا    آنچه ديده مي. زنند اي مردم عمدتاً نقاب بر چهره مي در چنين جامعه . دهند سطوح جامعه اشاعه مي   

يمـار و فرسـوده     هـا روح فـردي و جمعـي جامعـه را ب            ايـن تعـارض   . آنچه در زير نقـاب اسـت تفـاوت دارد         

  .سازد مي

هـا   نهد و رمز ماندگاري تمدن      ديني و تجربيات بشري را ارج مي       ـ  هاي اخلاقي  ولي نگرش حكيمانه آموزه   

داند و معتقد است آدمـي هويـت و فرديـت خـويش را در                انسجام و همدلي مي     هاي اجتماعي را اتفاق،    و نظام 

اي از روح الهـي و بخـشي         ديگر، كه هريك پاره    ا آدميان وفاق و يگانگي با هستي و تجليات الهي در ائتلاف ب          

  .يابد اند، باز مي هاي انفكاك ناپذير هستي از حلقه

  : از اين ديدگاه وفاق ريشه در نظريه عرفانيِ محبت و الفت دارد 

  )١(زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت  نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود

  .ح انساني به آسمانهاي كمال است و نفاق و خلاف كاري شيطانياي به پرواز رو وفاق دريچه

  )٢(خلاف ابليس در رفت از بهشت اندر سقر وز  از وفاق ادريس بر رفت از زمين برآسمان

                                                            
  حافظ ١

  سنايي ٢
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***  
  ١نفسِ واحد روح انساني بود  تفرقه در روحِ حيواني بود

يكديگر بوده ، پايداري و قـوام خـود         هاي انديشه مكمل     از اين ديدگاه آدميان با اختلافات طبيعي و تفاوت        

كنم، تـا خـود نيـز     ، ترا نفي نمي  “توهستي“، زيرا   “ من هستم “بينند و معتقدند     گزند مخالف مي   را در وجود بي   

  .نفي نشوم

 وفاق تنها بـه منظـور دوري و احتـراز از خـشونت و خـسارات ناشـي از آن گرامـي                   از ديدگاه حكيمانه،  

نقش اساسي آن در ايجاد سلامت رواني افراد، يكپارچگي و همكاري بين آحـاد              شود، بلكه بدليل     شمرده نمي 

مردم و نهادهاي اجتماعي و تسهيل فرآيند رشد وتوسعه و ارتقاء سطح كيفيت زنـدگي اسـت كـه ارزشـمند                     

ها و اتحـاد گروههـاي سياسـي         از اين رو فرايند وفاق محدود به گفتگوهاي سياسي و ائتلاف          . گردد تلقي مي 

گيـرد، و بـه طـور        در بـر مـي    ... هـاي اقتـصادي، فرهنگـي، علمـي و            بلكه كليه امور خير را در زمينـه        نيست،

هاي انسانهاي آزاده اسـت      وفاق و مدارا از ويژگي    . نمايد غيرمستقيم نيز فضاي سياسي جامعه را تلطيف مي       

نظـام    وفـاق در جامعـه،     يكـي از محـصولات    . يابد اي آزاد و سالم تحقق نمي      و بدون انسانهاي آزاده، جامعه    

 از اين لحاظ نظـام سياسـي روبنـاي نظـام            .استسالاري به معني عميق كلمه       آميز و مردم   سياسي مشاركت 

  .رود فرهنگي جامعه بشمار ميـ  اخلاقي

  سطوح وفاق ملي 

هـاي نيـل بـه آنهـا         اهـداف و راه     بعضي وفاق را به معني توافق كامل در همه امور، بويژه در اعتقـادات،               

و “ خـودي “جامعـه را بـه        توجـه بـوده ،     دانند، به ضرورت درجات يا سطوح متفاوت وفاق در جامعه بـي            يم

 هـاي  نگاهي به مبـاني و آمـوزه      . دانند ها قابل طرح مي    كنند و وفاق را تنها ميان خودي       تقسيم مي ”غيرخودي”

 مشاوره و تبـادل نظـر        ،سرشار از توصيه و تاكيد بر مشتركات      ) ع(و علي ) ص(قرآن و سنت و سيره پيامبر     

و گفتگو با همه قشرها و گروهها و رعايت حقوق اجتماعي و مدني كليه گروههاي اجتماعي، اعم از مـومن و                

باشد و به ويژه بر رابطه مدني حكومت با كليه گروههـايي كـه نظـم اجتمـاعي                اهل كتاب و حتي ناباوران مي     

بين گروههاي سياسـي درجـات يـا سـطوح مختلـف            “ وفاق“ بديهي است  ٢.نمايد اند تاكيد مي   حاكم را پذيرفته  

 شناخت اين سطوح به پيـشرفت فرآينـد         .استدارد ولي همه آنها براي آرامش و توسعه جامعه مفيد و لازم             

تواند از لحاظ دامنه و اهداف حداقلي يـا حـداكثري باشـد و از لحـاظ                  وفاق مي   . كند وفاق در جامعه كمك مي    

                                                            
  مولانا ١

دارد  رسالت خود را كامل كردن مكارم اخـلاق اعـلام مـي           ) ص(از ديدگاه اسلام، كه پيامبر گرامي آن        “ وفاق ”بررسي موضوع    ٢

از آيـات و نقـل قـول هـا اكتفـا       است و در اينجا به ذكر نمونهـاي        نيازمند فرصت و نشريه جداگانهاي      ) الاخلاقبعثت لاتمم مكارم    (

  .شود مي

  )۱۰۳ -آل عمران(  بحبل االله جمعاً و لاتفرقواواعتصموا •

  )۱۵۹ -آل عمران (  و استعفرهم و شاورهم في الامرعنهمفاعف  •

  )۱۹۹ -اعراف ( خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلين •

•                 د اِلّا االله و لا نُشرِكعضُنا بعضاً اربابـاً مِـن دِون            قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الّانعبتَّخذَ ببه شياً ولا ي 

 ونسلِموا بانّا مدلَّوا فقولوا اشه۶۴ -ال عمران(االله فَاِن تَو(  

اِمـا اَخ   : ، فَـاِنَّهم صِـنفَانِ    و أشعِر قَلبك الّرحمه لِلَّرعيه، و المحبه لَهمِ، وللطف بِهمِ، ولا تَكُونَن عليهم سبعاًضا كارِباً تَغتَنِم اَكلَهم                 •

 فِي الخلق  فِيلَك لَك خطاب به مالك اشتر۵۳ نامه -نهج البلاغه(الّدينِ اَو نظير (  
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از اين رو نيز چهار نوع نگرش نـسبت         . هاي سياسي سلبي يا ايجابي باشد        و جناح نوع همكاري بين گروهها     

) ۴(و بـالاخره  “  سـلبي  ـ ـ حـداكثري ”)۳(، “ ايجـابي  ـ ـ حـداقلي “) ۲(“  سلبي   ـ  حداقلي“) ۱: (به وفاق وجود دارد   

  .دهد نمودار زير چهار حالت يا نگرش مذكور را نشان مي. “  ايجابي ـ حداكثري“

  
  ۱نمودار 

  

  فـرآيند وفـاق ملـي سطـوح

بنـدي بـه     حداقل شرايط لازم براي وفاق براي هر يك از درجات فوق، قبول سـازگاري بـا يكـديگر، پـاي                   

  .خواهي است هاي مدني و پرهيز از هر نوع خشونت و تماميت همكنشي

  :توضيحي درباره حالات چهارگانه به شرح زير لازم است

تگو و تفـاهم و يـا همكـاري ميـان گروههـا و جناحهـاي مختلـف بـر                  مبتني بر گف  “  سلبي   ـ  حداقلي“حالت  

ايـن نـوع وفـاق       .اسـت گيري عليه يك دشمن واقعي يا فرضي مـشترك           محورهاي سلبي موقتي نظير موضع    

  . موقتي و گذرا و فاقد سازندگي و خلاقيت است

 .است مشترك كوتاه مدت     از اهداف  اي  مبتني بر گفتگو و تفاهم براي تحقق پاره       “  ايجابي   ـ  حداقلي“حالت  

تر بوده، سطح و پيوستگي بالاتر و مانـدگارتري از همـدلي           ور ايجابي حتي در كوتاه مدت عميق      وفاق در مح  

وفاق در چنين سطحي ممكن است منجر به ائتلاف ميان گروههاي ناهمگن و در            . دهد و همكاري را نشان مي    

  .اع مشترك از كشور در برابر يك دشمن خارجي گرددمواردي مانند ائتلاف در انتخابات يا اتحاد براي دف

“ آميـز  همزيـستي مـسالمت   “حالتي است كه گروهها براساس اصل       “  سلبي ـ  حداكثري“حالت سوم نگرش    

براين باورند كه هيچيك به تنهايي قادر به حفظ و بقاء و تحقق اهداف خود و جامعه نيستند، مگـر از طريـق                       

در اين نگرش احـزاب و جناحهـاي سياسـي در چـارچوب ضـوابط         . ها حضور و فعاليت همزمان ديگر گروه     

تعامل مدني بر رفتـار      پردازند و ضوابط قانوني و     قانوني و با حفظ احترام متقابل با يكديگر به همكنشي مي          

  . باشد آنها حاكم مي

 نـه   دهد كه بـين گروههـاي مختلـف        بوده، وضعيتي را نشان مي    “  ايجابي ـ  حداكثري“حالت چهارم نگرش    

است، بلكه در جهت تحقق      ها حاصل شده   مشي تنها توافق و تفاهم مطلوب در ارتباط با آرمانها، اهداف و خط           
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هاي ملي نقش و وظيفه هر يك از گروهها تعريف و طراحي گرديده و هر يك از آنـان از نقـشي كـه                         خواسته

خرسندند و در تعامـل و همكـاري        نمايند، راضي و     كشور ايفاء مي  )  اقتصادي ـ   فرهنگي ـ  سياسي(در توسعه   

در ايـن نگـرش نيـل بـه       . نماينـد  فعال بين گروهها و جناحهاي سياسي براي تحقق اهداف مشترك تلاش مـي            

از آنجـا   . كوشند وحدت، آرماني است كه كليه جناحها و گروههاي سياسي آنرا پذيرفته و در راستاي آن مي               

فرآيندي است كـه بـه      “ وفاق”، در اين نگرش       نيست كوتاه مدت  كامل وضعيتي قابل حصول، در    “ وحدت“كه  

“ وحـدت ”اگـر چـه     . كنـد  كمك مـي  “ وحدت”پيشرفت مستمر گروهها و جناحهاي مختلف در نزديك شدن به           

اما قابل حصول كامل نيست و امكان تحقق آن، بويژه در ابتداي فرآيند وفاق، آن هم              وضعيت مطلوبي است،  

  .ممكن نيست  ،“دستوري”به طور 

هـاي    داراي ويژگـي   كه قبلاً به آنها اشاره شـده      ) حكيمانه( ايجابي و نگرش خردگرايانه      ـ  حداكثري شنگر

ها هستند و به لحاظ اهميت آنها از ديدگاه اعتقـادي و عملـي در                تري نسبت به ساير نگرش    مشترك و فراگير  

  .گيرند اينجا مورد بررسي بيشتري قرار مي

شـود   ي و تهديدات خارجي، مانند احتمال حمله آمريكا توجـه مـي           در اين نگرش اگر چه، به شرايط محيط       

ممكن است اين تهديدات يكي از شرايط تـشديد كننـده           . ولي اين تهديدات علت دعوت گروهها به گفتگو نيست        

دليل دعوت به گفتگو بـين جناحهـا و گروههـا ضـرورت آن              . باشد، ولي بهيچوجه شرط لازم يا كافي نيست       

  .استر فرآيند وفاق بعنوان اولين قدم د

كننـد،   همچنين در اين نگرش به تهديدات ساير گروهها و جناحهاي سياسي و خطراتي كه آنها ايجاد مـي                 

شود، ولي دليل دعوت به وفاق و همزيستي ترس از حملات آنـان نيـست،    ويژه گروههاي تندرو توجه مي ه  ب

 و  يوهها براي رشد و توسعه جامعـه ضـرور        بلكه اين اعتقاد است كه اختلاف ديدگاه و رقابت سالم بين گر           

كنند مكمل نقش و رسالت سـاير          توانند ايفا  نقشي كه هر يك از گروهها و جناحهاي سياسي مي         . حياتي است 

آميز آنان موجب فـضاي سـالم سياسـي در كـشور             گروهها خواهد بود و حركت جمعي و هماهنگ و رقابت         

  .سازد ي سازنده را بين جناحها فراهم ميها گردد و امكان ائتلاف و وحدت و همكاري مي

در اين نگرش منافع حاصل از همسويي با ساير گروههاي سياسي براي موفقيت در مبارزات سياسي و                 

دليل آن ضرورت انجام خدمات بزرگتـر و دفـاع          .  علت ترويج و تشويق گفتگو و ائتلاف نيست           كسب قدرت، 

المللي و   هاي بين  طلبي در عرصه     منافع و امنيت ملي و يا حق       موثرتر از منافع ملي و حضور آگاهانه در حفظ        

هـاي ارزشـمندي اسـت كـه         هاي مثبت در جهت وحدت مسلمين در عمل و تحقـق سـاير هـدف               برداشتن گام 

  .باشند هيچيك از گروهها يا سازمانها به تنهايي قادر به تحقق آنها نمي

قـانون  (وب نظام را در يـك قـرارداد اجتمـاعي     ايجابي، مردم و گروههايي كه چارچ    ـ  در نگرش حداكثري  

احزاب و  . شوند اند به خودي و غيرخودي تقسيم نمي       اند و التزام خود را به آن اعلام داشته         پذيرفته) اساسي

هـاي جامعـه بـراي       جناحهاي مختلف هر يك بجاي عامل تهديد و خطر، براي ديگري ارزشمندترين سـرمايه             

 هاي خدمت و ميدان مسابقه خير بـوده،        تماعي و همكاري سازنده در عرصه     تبادل نظر و انديشه و تعامل اج      

در اين نگرش ائتلاف و اتحاد بـراي تحقـق          . گذارند را به نمايش مي   “ فَاستبقوا الخيرات “فرمان و آموزه الهي     

هاي بزرگتر  هاي كوتاه مدت به منظور شناخت و آمادگي بيشتر، جهت همكاري در راستاي تحقق هدف             هدف

  .استرزشمندتر و آرمانهاي مشترك و ا
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، همزيـستي،    آن از مراحل مختلف گفتگو، تفـاهم        ايجابي وفاق فرآيندي است كه طي      ـ  در نگرش حداكثري  

  .شود اتحاد گذر نموده و مستمراً در راستاي وحدت ملي گام برداشته مي ائتلاف، 

  

  وحدت : آل وفاق ملي وضعيت ايد

آور  شـگفتي .  ممكن، ولي پيشرفت در جهت آن امكان پـذير اسـت           آرماني است كه تحقق آن غير     “ وحدت”

ها و نزديك شدن به وحدت و نه الزاماً رفـع   آن است كه جامعه رضايت خود را از تلاش در راه رفع اختلاف  

  .كند همه اختلافات و تحقق كامل وحدت كسب مي

جامعه تـك صـدا يـا ايـستا     به بيان ديگر، وضع مطلوب آن نيست كه همه اختلافات حل شده باشد و يك              

پديد آيد، بلكه ايدآل، وضعيتي است كه جامعه خواهان وحدت بوده، در جهت آن مستمراً تـلاش و مجاهـدت          

. خـوانيم  مـي “ پيـشرفت ”،   و ميزان نزديك شـدن بـه آرمـان وحـدت را           “ وفاق“چنين جرياني را فرآيند     . نمايد

هـاي مـدني سـريع        تسامح ، تساهل و تعامل      ها با مدارا،   ها و اختلاف   اي كه اين راه را به رغم ناهمگني        جامعه

، جامعـه    “وفاق ملي “تر بوده، از ديدگاه      ، سالم تر و مطلوب     تر تر و مستمرتر طي كند، توسعه يافته       مطمئن  تر،  

  .شود  در نظر گرفته مي ار و مطلوبمورد انتظ

  

   موانعـ فاصله تا وضعيت مطلوب

است كـه فراينـد      اي  كه كاملاً به وحدت رسيده باشد، نيست، بلكه جامعه         اي  گفتيم كه جامعه ايدآل جامعه    

امـا  . كنـد  ترين صورت، متناسب بـا امكانـات خـود، طـي مـي      وفاق و پيشرفت در مسير وحدت را به شايسته 

 اما پذيرش ضرورت وفـاق و تـن         .است پذيرفته شدن وفاق ملي       شرط قرار گرفتن جامعه در چنين مسيري،      

  .جانبه، با موانعي جدي روبروست گوهاي همهدر دادن به گفت

  

  موانع جدي بر سر راه ايجاد فرايند وفاق كدامند و چه شرايط ايجابي براي تحقق آنها لازم است؟

  :گردد گرچه موانع و شرايط مذكور بسيارند، ذيلاً به بعضي از مهمترين آنها اشاره مي

 گيري از بـالا بـه پـايين        نگ، امور براساس تصميم   در اين فره  .  از جمله فرهنگ استبدادي    موانع فرهنگي، 

 در حالي كه در فرايند وفاق، به روابط هم عرض و افقي وتبـادل               .است)قائم(گيرد و روابط عمودي      انجام مي 

  .گيري از پايين به بالا نياز است گيري جمعي و در مواردي تصميم نظر وتصميم

گرايي نگرش عامل و مسلط      اصلي وفاق است، مطلق    كه مانع و آفت      گرايي، در فرهنگ استبدادي و جزم    

 امور، سياه يا سفيد مطلق، خوب يا بد مطلق، و حق يا باطل مطلق است و هر كس يـا گروهـي خـود را                    .است

انتظارات مطلق است، در حالي كه در جوامع بـشري،         . بيند  بد و باطل مي     سفيد، خوب، حق و ديگري را سياه،      

  .سبيت بايد ديگران را پذيرفت و همكاري كرد و به وفاق دست يافتامور نسبي است و با قبول ن

هـاي   رسـانه  .متفكران و صاحبان انديـشه       از جمله نبود شرايط گفتگوي آزاد بين مردم،          موانع سياسي، 

بـين گروههـا و     ) و مـسئولانه  (هـاي آزاد     عمومي، بويژه مطبوعات و راديو و تلويزيـون بايـد نـه تنهـا بحـث               

بـدون تحقـق چنـين شـرايطي        . را فراهم ساخته و اجازه دهند، بلكه بايد آنرا تشويق كننـد           جناحهاي سياسي   

  . فرايند وفاق فلج و ناكام خواهد شد
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 عدم توجه به اين واقعيت كه فرآيند وفاق نيازمند مفاهمه و توافق بين گروههـا در                 صبري، تندروي و كم  

ها است و اين امور مستلزم صـرف وقـت           ني انسان هاي مختلف بوده، و نيازمند يادگيري و تحول درو         زمينه

و گذشت زمان و صبر و مداومت است، كليه گروهها و سازمانها و مسئولين موثر در وفاق ملي بايداز خود                    

  .آيد به بيان ديگر وفاق ضرورتي است كه به سرعت و سهولت بدست نمي. صبوري و مدارا نشان دهند

هـاي مختلـف بـا حـضور انـسانهاي        ي و گفتگوهاي جمعي و نشست     مسلماً فرآيند وفاق نيازمند گردهماي    

اي بـا تـاريخ و فرهنـگ         اما در جامعـه   . هاي فكري گوناگون است    صاحبنظر و فرهيخته و ديدگاههاي و نحله      

 تهديـدات فيزيكـي و حمـلات غيرقـانوني و ضـرب و شـتم        تهديدات گروههـاي تنـدرو و افراطـي،      .استبدادي

تواند همچنـان ادامـه      ها مي  ن و تضييع حقوق عمومي و خصوصي، كه تا مدت         كنندگان و تخريب اماك    شركت

در شرايط انسداد سياسي داخلي و تهديدات جـدي         . گيري مطلوب فرآيند وفاق است     يابد از موانع ديگر شكل    

تواننـد بـا جلـوگيري از ابـراز          خارجي اين نوع رفتارهـا بـيش از پـيش مخـرب بـوده، مقامـات مـسئول مـي                   

  . گيري حملات به ايجاد فضاي آرام در كشور كمك كنندپيشها و  خشونت

تعامل و انتقاد مثبـت و       هاي لازم براي گفتگو و      فقدان يا كمبود دانش و مهارت      هاي جمعي،  فقدان مهارت 

هـاي   سازنده درون گروهي و ميان گروهي بوسيله احزاب و گروههاي سياسي براي دست يافتن بـه توافـق                 

 جهت اهداف مشترك و در راستاي منافع ملي يكي از موانع ديگـر فرآينـد مطلـوب                  عميق و اقدامات عملي در    

استفاده از صاحبنظران و متخصصين آموزش و پـرورش در ايـن زمينـه و برگـزاري      . رود وفاق بشمار مي  

هـا و آداب گفتگوهـاي جمعـي بـا كمـك وزارت كـشور و خانـه احـزاب و                      گردهمايي درباره روشها، مهارت   

  .است لازم و مفيد همكاري گروهها

آميز راه گفتگوهـاي اساسـي و اصـولي را سـد              اعتقادات غيراصولي و تعصب    هاي غيراصولي،  تعصب

بـراي   كه حتي اعلام آمادگي    شود، به طوري    مي ها در اكثر گروههاي سياسي ديده      اين نوع تعصب  . نمايد مي

فتگـو بـا همـه گروههـا از جملـه         اعـلام آمـادگي بـراي گ      . شود گفتگو با گروههاي سياسي مخالف تحمل نمي      

گـردد، در   ها مي گرايان معادل سازش تلقي شده و موجب انواع ملامت دگرا و حتي خشونت كاران خر  محافظه

پـذيري از شـرايط لازم بـراي ادامـه           حالي كه احترام متقابل به اعتقادات يكديگر تساهل و تسامح و انعطـاف            

  .رود فرآيند وفاق به شمار مي

ساس نگراني مردم، انديشمندان، احزاب و گروهها از عواقب شركت در بحث و گفتگوهاي              اح عدم امنيت، 

هـا و    گروههاي غيرمسئول و حملات خودسـرانه و يـا احـضارها و بـازجويي              عمومي، بويژه تهديدات مكرر   

و ها، كه در گذشته به كّرات رخ داده است و احساس عدم امنيت قضايي و قـانوني هزينـه نزديكـي         بازداشت

 فـراهم  .اسـت از مهمترين عوامل بازدارنده فرآينـد وفـاق ملـي     برد و گفتگو ميان گروهها را به شدت بالا مي       

آوردن امنيت لازم براي مشاركت در اين فرآيند، و شجاعت و شهامت در شكستن اين جو ناسـالم و اعـلام                     

  .استآمادگي براي گفتگو از شرايط لازم براي موفقيت فرآيند مذكور 

 انتقاد منفي بجاي انتقاد مثبـت و انتقادناپـذيري بـراي اصـلاح امـور در سـطوح مختلـف از                      د منفي، انتقا

  .استعوامل مخرب وفاق و انتقاد مثبت و مشفقانه لازمه پيشرفت فرآيند وفاق ملي 

منجـر   تفسير نادرست از قانون اساسي و قانون احزاب و به رسميت نشناختن بعضي از احزاب قانوني،               

مكان فعاليت طبيعي و سالم احزاب سياسي معترض و يا خارج از حاكميت گرديده كه خود يكـي از                   به عدم ا  
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“  همـه بـا هـم      “ رفع اين موانع لازمه موفقيت وفاق ملـي بـه مفهـوم              .استموانع جدي پيشرفت جريان وفاق      

  .است

موثر در  جويي و هژموني بعضي گروههاي سياسي و عدم آمادگي براي مشاركت              برتري جويي، برتري

اصلاح ديدگاههاي ايـن گروههـا      . تواند بعنوان تخريب و اختلال فرآيند وفاق ملي تلقي گردد          فرآيند وفاق، مي  

  .نمايد و مشاركت همسان آنان در فرايند وفاق به موفقيت آن كمك بزرگي مي

سياسـي،  جناحهـاي    بسياري از موانع مذكور، عوامل پايداري هستند، كه با آغاز گفتگـو بـين گروههـا و                

قـرار گيـرد و راههـاي تعـديل و           چگونگي برخورد موثر با آنها طي فرآيند وفاق بايد مورد بررسـي بيـشتر             

  .تخفيف و رفع آنها جستجو گردد

  

  :؟ از كجا آغاز كنيم

ها و سازمانهاي اجتماعي و سياسي كـشور بوجـود خواهـد              بين گروه “ وفاق ملي “اي كه براساس     رابطه

زمينه بحـث و گفتگـو را       “ وفاق ملي “قبول اصل   . متداول بين آنها تفاوت ماهوي دارد     آمد، با روابط عادي و      

اين يك تفاوت بنيـادين و ويژگـي   . دهد از گذشته به آينده و از اختلافات به وجوه و اهداف مشترك تغيير مي     

.  يابـد  اساسي فرآيند وفاق ملي بوده، و كليـه گفتگوهـا و مـذاكرات بايـستي همـواره زيـر سـايه آن جريـان                       

هاي مورد توافق كليـه گروههـا و جناحهـا           گردد، هدف  دنبال مي “ وفاق ملي “هايي كه در     بنابراين، چون هدف  

بـه ايـن دليـل اميـد اسـت فرآينـد وفـاق ملـي                . خواهد بود، همكاري گروههاي مختلف ميـسرخواهد گرديـد          

ولـي در    .يـد، دنبـال نمايـد     وفاق مطرح گرد   هاي مشتركي را كه قبلاً طي بررسي مفهوم وفاق و سطوح           هدف

  :گردد شرايط حاضر و براي آغاز جدي اين فرآيند تلاش در محورهاي زير پيشنهاد مي

 اجتماعي براي شركت درگفتگوهاي چندجانبه و اقـدام جـدي بـراي             ـ  آمادگي احزاب و گروههاي سياسي    

  گفتگو

  اكميترفع موانع و تامين حداقل شرايط لازم براي آغاز فرآيند وفاق بوسيله ح

اي اصولي در جهـت      تعريف و توافق در مورد چارچوب، اصول و مباني فرآيند وفاق ملي و ارائه برنامه              

  وفاق ملي 

  

بسوي وفاق در سه محور فوق اقدامات زير بعنوان جمعبندي براي آغاز فرايند وفاق ملي                براي پيشرفت 

  .گردد پيشنهاد مي

 اولويت بالا در دستور كار خود قرار دهند و برنامه           احزاب و گروههاي سياسي موضوع وفاق ملي را با        

  .اعلام دارند“ وفاق ملي“اصولي خود را در راه تحقق بخشيدن به 

هاي سياسي، قـوه قـضائيه اقـدامات لازم را در جهـت آزادي زنـدانيان                 با توجه به ضرورت كاهش تنش     

ه اب ملتزم بـه قـانون اساسـي ب ـ        سياسي، لغو توقيف موقت بعضي از مطبوعات و آزادي فعاليت تمامي احز           

  .عمل آورد

مجلس شوراي اسلامي بعنوان بالاترين مرجـع منتخـب مـستقيم مـردم، در ايـن راه پيـشقدم گرديـده و                      

نمايندگان احزاب و گروههاي سياسي     ... ومستقل و    هاي اكثريت، اقليت   ساي فراكسيون ؤهايي از ر    گردهمايي
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حول محورهاي منافع ملي، حقـوق ملـت،        “ ملي  منشور وفاق  “يهبيرون از حاكميت تشكيل گردد تا با هدف ته        

و حفـظ آبـرو و احتـرام ايـران در صـحنه              استقلال كشور، تماميت ارضي، اعتلاي نظام جمهـوري اسـلامي         

  .جهاني به گفتگو پردازند

احزاب و گروههاي سياسي و انجمن هاي دانشجويي با همكاري خانه احـزاب نشـست هـا و گردهمـايي                    

و قانع ساختن افكار عمومي نسبت به ضرورت وفاق ملي و خطرات ادامه وضعيت  منظور روشنعمومي به   

  .كنوني برگزار نمايند

هـا و مواضـع مختلـف و حتـي           نهضت آزادي ايران گفتگو كردن با احزاب و گروههاي سياسي با ديدگاه           

بـا تمـام گروههـا و احـزاب     بنابراين آمادگي خود را براي گفتگوهـاي چندجانبـه     . داند متضاد را سازش نمي   

گرايـان   كاران خردگرا يا خردگريـز و حتـي خـشونت     محافظه طلبان درون و بيرون حاكميت،  سياسي، اصلاح 

طرح وفاق ملي بوسـيله نهـضت آزادي ايـران،    . داند ناپذير وفاق ملي مي    نمايد و آن را شرط اجتناب      اعلام مي 

قابت با ساير احـزاب و گروههـاي سياسـي، بلكـه بـا              نه به قصد ورود و مشاركت در قدرت است و نه در ر            

گيـري از خطـرات جـدي ادامـه وضـعيت كنـوني و اجـراي اصـلاحات          هدف كاهش تشنجات سياسي و پيش 

  .استاساسي 

با اعتقاد به ضرورت وفاق ملي، بعنوان يك استراتژي اساسي و يك ارزش متعـالي،                نهضت آزادي ايران  

 و با دعوت از كليه احـزاب و گروههـا و سـازمانهاي ذيـربط                 ادر متعال، و با استعانت از خداوند رحمان و ق       

هاي عملـي، تـلاش خـود را در راه پيـشرفت             نقد و اصلاح طرح مقدماتي حاضر و مشاركت و همكاري          براي

  الاصلاح ما استطعتُ  ِ انُ اريد اِلاّ.فرايند وفاق ملّي بكار خواهد برد

  

  نهضت آزادي ايران

  


